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فروش زمين 
استان هرمزگان بندر لنگه زمین 
به مساحت 7843/60 مترمربع 

روبروی آتشنشانی
 ویو به جاده ساحلی و دریا 

شماره تماس: 09178623077

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

برنج آستانه معطرخوش پخت و مجلسی 
با طعم بیاد ماندنی انواع برنج ایرانی
 ویژه خانگی ویژه رستوران و هتل

  astaneh.riceshop 
 09175752441 -   09117003053

بازارچه جدید گلدیس
 پشت مسجد حضرت زینب غرفه 7

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

شرکت کومه کيش قبول سفارشات 
ساخت و نصب دکوراسیون واحدهای 
تجاری و مسکونی 09123437624

ضایعات شما را با بالاترین قیمت خریداریم
 کلی و جزئی     09347685072  

09172872334 محمودی

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خریدار ضایعات
 

فروش برنج

 

فروش زمين

 

خدمات

 

مفقـودی
 

ساخت و نصب 
دکوراسيون

 

مفقـودی

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نيـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کيـش

اصل کارت کیشوندی به شماره 134301/01 
به نام عیسی پورآقاجان گزافرودی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

اصل کارت کیشوندی به شماره 169136/01 
به نام میلاد کریمی مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

اصل کارت کیشوندی به شماره 206669/01
 به نام علی جبار جلیلیان مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

اصل مجوز فعالیت اقتصادی به کد شناسایی 
130/417264  شماره سریال 33208 
کد مجوز اقتصادی 0401070197-2 

موضوع فعالیت فروش کفش متعلق 
به کاظم دهقانی به شماره ملی 
0053870069 مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

اصل سند خودروی سواری
 تویوتا کمری رنگ سفید

 به شماره پلاک 19578/22 
شماره موتور 090224
 شماره شاسی 93373 

به نام ایران ربیعیان مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مرد نجار در کلانتری چه گفت؟

    گروه حوادث  -    اگرچه بیش از 10 بار به خواستگاری 
یکی از همشهریانم رفتم که در کنار کارگاه نجاری من 
سکونت داشتند و بالاخره به آرزویم رسیدم اما اکنون به 
تحصیلات عالیه همسرم حسادت می کنم و با تحقیر و 
تمسخر او قصد دارم عقده های روانی ام را تخلیه کنم 

چرا که ...
جوان 35 ساله ای که بعد از 15 سال زندگی مشترک با 
افکار»طلاق« دست به گریبان بود، با بیان این که فکر می 
کردم »عشق« به تنهایی می تواند انسان را به خوشبختی 
برســاند درباره سرگذشــت خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت: پدرم 
کارمند یکی از بیمارستان های مشهد بود و به تحصیل 
فرزندانش اهمیت زیادی می داد. در این میان هر 4 برادرم 
به تحصیلات عالیه رسیدند و در ادارات دولتی مشغول 
کار شدند اما من هیچ علاقه ای به درس و مدرسه نداشتم. 
پدرم به سختی تلاش می کرد تا من نمرات خوبی کسب 

کنم و برای این منظور هرکاری انجام می داد ولی تشویق 
هــا و تنبیه هــای او تاثیری در من نداشــت. تا این که 
بالاخــره در کلاس پنجم ابتدایی ترک تحصیل کردم و 

به بازیگوشی در کوچه و خیابان پرداختم.
وقتی پدرم از تحصیل من ناامید شد، یک روز دستم را 
گرفت و مرا نزد یکی از دوستانش برد که کارگاه نجاری 
داشــت. او مرا به »استاد اکبر« ســپرد تا این حرفه را به 
من بیاموزد! چرا که پدرم معتقد بود بعد از تحصیل، هر 
انســانی باید هنری داشته باشد که در زندگی از آن بهره 
ببرد! خلاصه من هم به این کار علاقه نشان دادم و خیلی 

زود فوت و فن نجاری را آموختم و مشغول کار شدم.
چند سال بعد با سرمایه ای که پدرم در اختیارم گذاشت، 
کارگاه کوچکی را راه اندازی کردم و به طور مستقل این 
حرفه را ادامه دادم. در همین روزها بود که عاشق »فهیمه« 
شدم. او و خانواده اش از همشهریان نیشابوری ما بودند 
و در کنار کارگاه من سکونت داشتند اما او دانشجو بود و 

من مدام با حسرت و افسوس به او می نگریستم که راهی 
دانشگاه می شد. بالاخره راهی خدمت سربازی شدم اما 
نمی توانستم عشقم به »فهیمه« را فراموش کنم! این بود 
که از پدر و مادرم خواستم به خواستگاری او بروند! ولی 

آن ها با پاسخ منفی روبه رو شدند.
خلاصه حدود 10 بار بعد از پایان خدمت ســربازی به 
خواستگاری »فهیمه« رفتم تا این که او موافقت کرد با من 
ازدواج کند. حالا همسرم لیسانس داشت و با رفتارهای 
جذاب و برخوردهای مناســب بــا دیگران، نظر همه 

اطرافیانم را به خود جلب کرده بود.
»فهیمه« به هیچ وجه ناز نمی کرد شاید باور نکنید اما در 
طول 15 سال زندگی مشترک، من اشک های او را هم  
ندیدم. رفتارش کاملا غرورانگیز و مردانه بود و حتی از 
آرایش های زنانــه هم دوری می کرد و در منزل لباس 
مردانه می پوشید! از سوی دیگر گفتار و رفتارش برای 

اطرافیانم »حجت« بود.

همه او را زنی با شخصیت و مدیر و مدبر می دانستند 
و ســلیقه اش را تحســین می کردند به طوری که 
دیدن این صحنه ها به شــدت مرا آزار می داد. آرام 
آرام حس حســادت همه وجودم را فرا گرفت چرا 
که همســرم با افرادی متشــخص و تحصیل کرده 
معاشرت داشت اما دوستان من همه از طبقه ضعیف 
بودند و این مسائل غرور مرا لکه دار می کرد به گونه 
ای که حس می کردم دیگران مرا آدم حســاب نمی 
کننــد! و هیچ کس نظر مرا دربــاره موضوعی نمی 
پرســد و همه به همسرم توجه دارند چون او زنی با 

فرهنگ و تحصیل کرده است!
تصورم بر این بود که »فهیمه« از بالا به من نگاه می کند 
و تحصیلاتش را به رخم می کشــد! و از ازدواج با من 
پشیمان است! به همین دلیل همواره سعی می کردم او 
را نزد دیگران تحقیر کنم و به تمســخر بگیرم! همسرم 
را نادیده می گرفتم و در جمع بســتگان، کوچک ترین 

نقطــه ضعف او را بــزرگ نمایی می کردم و به رخش 
می کشیدم!

»فهیمه« بارها به من توصیه می کرد که فرزندانمان بزرگ 
شده اند و این رفتارها نزد آن ها درست نیست اما من که 
به شدت احساس حقارت و کمبود داشتم او را زیر مشت 
و لگد می گرفتم و کتک می زدم. با وجود این خیلی زود 
پشیمان می شدم چرا که او را عاشقانه دوست داشتم اما 

اکنون در دو راهی تردید قرار گرفته ام و ...
این گزارش حاکی اســت با صدور دستوری از سوی 
سرگرد »جواد یعقوبی« )رئیس کلانتری طبرسی شمالی( 
بررســی های کارشناسی و روان شناختی این ماجرا، به 
گروه مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی سپرده شد 
تا این موضوع مورد کنکاش های دقیق علمی و تجربی 

قرار گیرد!

پشيمانی بعد از پشيمانی بعد از 1010 بار خواستگاری از دختر همسایه ! بار خواستگاری از دختر همسایه !

گروه حوادث  -   فرمانده انتظامی مشهد گفت: ماموران کلانتری طرق با دستگیری یک متهم زن 
نما پرده از ۲4 فقره سرقت تلفن همراه و کیف پول از آرامستانی در مشهد برداشتند.

سرهنگ احمد نگهبان اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره جیب بری گوشی تلفن همراه در یکی 
از آرامســتان های محدوده شرق شهر مشهد، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران انتظامی 

قرار گرفت.
فرمانده انتظامی مشهد افزود: بررسی دوربین های مداربسته نشان می داد زنی جوان اقدام به جیب 
بری از شهروندان عزادار می کند که با توجه به حساسیت موضوع و تصاویر به دست آمده تیمی 
از ماموران دایره تجسس کلانتری طرق دستگیری متهم را به صورت نامحسوس در دستور کار 
خود قرار دادند.  نگهبان گفت: تیم رسیدگی کننده پرونده پس از چند روز گشت زنی نامحسوس 
سرانجام روز گذشته متهم را در حال سرقت گوشی تلفن همراه خانمی میانسال دستگیر کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: پس از انتقال متهم به مقر انتظامی و بررســی مدارک هویتی او 
مشخص شد که متهم مرد است و در پوشش لباس زنانه اقدام به جیب بری کیف پول و تلفن 

همراه شهروندان عزادار در آرامستان ها می کند.
نگهبان ادامه داد: متهم دستگیرشــده در بازجویی های تخصصی ماموران انتظامی و مواجهه با 
تصاویر به دســت آمده به 1۷ فقره ســرقت تلفن همراه و کیف پول و ۷ فقره سرقت شیرآلات 
سرویس های بهداشتی آرامستان ها اعتراف کرد. فرمانده انتظامی مشهد خاطرنشان کرد: متهم پس 

از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

دستگیری یک متهم زن نما و دستگیری یک متهم زن نما و 
گروه حوادث  -  با کشــف تعدادی موتورســیکلت و لاشه های اوراقی در رمز گشایی از رمز گشایی از ۲۴۲۴ فقره سرقت فقره سرقت

لانه یکی از سارقان مشهد، پلیس دربرابر باند تبهکاران حرفه ای قرار گرفت 
که شماره های تنه موتورسیکلت های سرقتی را نیز دست کوب می کردند.

عصر چهاردهم دی، ماموران کلانتری طبرسی شمالی مشهد که از مدتی قبل 
سرنخ های مختلفی را از یک باند سرقت موتورسیکلت پیگیری می کردند، به 
اطلاعاتی دست یافتند که نشان می داد یک منزل مسکونی ویلایی در خیابان 
طبرسی شمالی 56 به محل اوراق و نگهداری موتورسیکلت های سرقتی تبدیل 
شــده است. به همین دلیل گروهی از نیروهای کارآزموده تجسس با هدایت 
مستقیم سرگرد »جعفر عامری« )رئیس کلانتری طبرسی شمالی( به واکاوی 

ماجرا پرداختند.
طولی نکشید که نیروهای کلانتری با راهنمایی های سرهنگ احمد نگهبان 
)رئیس پلیس مشهد( به طور نامحسوس، عملیات شناسایی را با به کارگیری 
منابع و مخبران محلی درحالی آغاز کردند که هویت یکی از دزدان سابقه دار 

در این ماجرا فاش شد.

بررسی های بیشتر پلیس نشان داد که »مهدی- ص« )سارق حرفه ای( به این 
مخفیگاه رفت و آمد دارد. بنابراین ماموران انتظامی با کسب مجوزهای قضایی، 
وارد عمل شــدند و در یک عملیات غافلگیرانه »مهــدی- ص« را به همراه 
جوان دیگری دستگیر کردند که مقابل مخفیگاه مذکور روی موتورسیکلت 

نشسته بود.
در بازرسی از لانه دزد حرفه ای، تعدادی موتورسیکلت که در نوبت اوراق قرار 
داشتند، به همراه لاشه های چند موتورسیکلت دیگر کشف شد که در رایانه 
مرکز فرماندهی پلیس سابقه سرقت نداشتند اما با پیدا شدن لوازم جعل و ابزار 
تغییر شماره های فلزی، مشخص شد که پلیس در برابر باند تبهکاران حرفه 
ای قرار گرفته اســت چرا که تحقیقات افسران کارآزموده تجسس از دست 
کوب بودن شــماره تنه موتورسیکلت ها پرده برداشت و راز تعداد زیادی از 

موتورسیکلت های سرقتی در مشهد افشا شد.
از سوی دیگر دزد حرفه ای مذکور به سرقت 13 دستگاه موتورسیکلت نیز با 
همدستی افراد مرتبط با این باند تبهکاری اعتراف کرد که قطعات و لوازم آن 

ها کشف نشده است.
بررسی های گروه تخصصی افسران دایره تجسس به سرپرستی سروان صنعتی 
و با نظارت رئیس کلانتری طبرسی شمالی، همچنان برای کشف زوایای پنهان 

سرقت موتورسیکلت ها و شناسایی اعضای دیگر باند تبهکاران ادامه دارد.

مخفیگاه دزد حرفه ای لو رفت !مخفیگاه دزد حرفه ای لو رفت !

گروه حوادث  -  درگیری بر سر قیمت چند سیخ جگر، باعث شد مرد فروشنده 
دست به چاقو شود و جنایتی ناخواسته را رقم بزند. 

بامداد شنبه 1۷ دی، گزارش مرگ پسر جوانی در یکی از بیمارستان های پایتخت 
به بازپرس محمدرضا صاحب جمعی اعلام شــد. در گزارش اولیه مأموران 
بیمارستان عنوان شده بود که پسر جوان که از ناحیه قفسه سینه مورد اصابت 

چاقو قرار گرفته پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده بود.
به دنبال این گزارش، بازپرس جنایی و تیم بررسی صحنه جرم راهی محل شده 
و در تحقیقات میدانی مشخص شد مقتول به همراه برادرش، شامگاه جمعه 
به جگرکی رفته و پس از درگیری با صاحب مغازه و پسرهایش به قتل رسیده 
است. برادر مقتول که شاهد جنایت بود در تحقیقات اولیه به تیم جنایی گفت: 

برادرم آرمان با صاحب مغازه اختلاف مالی داشت. 
جمعه شب به همراه او به مغازه جگرکی رفتیم تا برادرم در رابطه با اختلاف 

مالی که با متهم داشت صحبت کند.  آن شب چند سیخ جگر هم سفارش دادیم. 
برادرم در حال حساب و کتاب بود که ناگهان بین آنها دعوا شد و او با چاقو به 
برادرم ضربه زد. به دستور بازپرس جنایی، کارآگاهان اداره دهم وارد عمل شده 

و در تحقیقات میدانی عامل جنایت را بازداشت کردند.
 متهم که از جنایت پشیمان بود به قتل اعتراف کرد اما انگیزه اش را از جنایت 
نپرداختن پول جگرها عنوان کرد.با اعتراف متهم جوان به دستور بازپرس شعبه 
ششم دادسرای امور جنایی تهران او در اختیار کارآگاهان اداره جنایی پایتخت 

قرار گرفت و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.
چه شد که دست به قتل زدی؟ 

اصلاً نمی خواســتم چنین اتفاقی بیفتد. الان هــم از عذاب وجدان نمی دانم 
چکارکنم. من و برادر و پدرم در جگرکی کار می کنیم. مقتول به همراه برادرش 
به مغازه ما آمد و چند سیخ جگر سفارش داد. سفارش ها را برایش آوردم و بعد 

از آنکه جگرها را خوردند به سمت صندوق رفتند تا حساب کنند. یک دفعه 
متوجه سر و صدای آنها با فردی که پشت صندوق بود شدم.

چرا دعوا شده بود؟مقتول و برادرش سر قیمت جگرها دعوایشان شده بود. آنها 
نمی خواستند پول بدهند. سعی کردم آنها را آرام کنم اما بی فایده بود. درگیری 
بالا گرفت و از شدت عصبانیت چاقویی را که برای خُرد کردن جگر استفاده 

می شد برداشتم و یک ضربه پرتاب کردم. 
چاقویی که پرتاب کردم به قفسه سینه او برخورد کرد و حادثه تلخ را رقم زد.

اما برادر مقتول گفته که شما اختلاف مالی داشتید؟
نه، انگیزه دعوا بر سر پول جگرها بود و من با مقتول اختلاف دیگری نداشتم.

سابقه داری؟ 
تا به حال پایم به کلانتری هم باز نشده چه برسد به بازداشت. از کاری که کرده ام 

پشیمانم گرچه می دانم که پشیمانی سودی ندارد.

گفتگو با متهم به قتل در جـگرکیگفتگو با متهم به قتل در جـگرکی


